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فرهنگی

ارثیـه جــلالارثیـه جــلال

 اعجوبه‌ای که ما را
خ خودمان می‌کشد به ر

به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد درگذشت آل احمدبه مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد درگذشت آل احمد

به بهانه نمایش تعدادی  از آثار اردشیر محصص در نگارخانه نگاه

درآمد 
چهـــره فرهنگـــی ـ اجتماعـــی جـــال آل 
احمـــد )1302 ـ 1348( در دهه‌هـــای پـــس 
از مـــرگ او ســـبب شـــد تـــا شـــخصیت و 
میـــراث ادبی او کمتـــر دیده شـــود. با این 
حـــال، بخـــش اعظـــم فعالیت ادبـــی آل 
احمـــد را داســـتان‌های کوتـــاه، رمان‌هـــا 
و ســـفرنامه‌های وی تشـــکیل می‌دهـــد. 
آل احمـــد در میان نســـل نویســـنده‌های 
دهه‌هـــای ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰، جایگاهی با ثبات 
دارد، چـــرا کـــه توانســـت زبـــان و ســـبکی 
تازه در روایت داســـتان ایرانـــی پدید آورد؛ 

زبانـــی کـــه در عیـــن ســـادگی، سرشـــار از 
انرژی، ضرباهنـــگ و رنگ‌ و بوی محاوره‌ای 
اســـت. اگرچـــه نـــام او اغلـــب در پیوند با 
فعالیت‌های فرهنگـــی و اجتماعی‌اش به 
میـــان می‌آیـــد، اما میـــراث ادبـــی او البته 
از جهان‌بینـــی و دیدگاه‌هـــای  مســـتقل 
جـــال و بـــه دور از از هرگونـــه خوانـــش 
سیاسی، شایســـته‌ توجه و بازخوانی جدی 
اســـت. از ایـــن رو، در اینجـــا بـــه ارزیابـــی 
میـــراث ادبـــی آل احمـــد، از شـــکل‌گیری 
نثـــر داســـتانی‌اش تـــا تحـــول در کار او، و 
وی  ثـــار  آ سبک‌شـــناختی  ویژگی‌هـــای 
خواهـــم پرداخت. میراث ادبـــی آل احمد 
در ادبیـــات معاصر ایران بیـــش از هر چیز 
در نثر ویژه، داســـتان‌های کوتـــاه پرانرژی 
و بازنمایـــی زندگی آدم‌هـــای عادی جامعه 
نهفته اســـت. او توانســـت زبان داستان را 
به زبـــان مردم کوچه و بـــازار نزدیک کند و 
در عین حال، لحن و ســـبک شخصی‌اش 

را حفظ کند. آل احمد در رمان و داســـتان 
کوتـــاه هـــر دو تجربه‌هـــای ارزشـــمندی بر 
جای گذاشـــت، اما اوج هنر او در داستان 
کوتـــاه اســـت؛ جایـــی کـــه می‌توانـــد بـــا 
ضرباهنـــگ تنـــد نثرش، بـــا طنز تلـــخ و با 
شـــخصیت‌های بـــه یادماندنـــی، جهانـــی 
کوچک اما پرمعنـــا بیافریند. اگرچه او عمر 
چندانی نیافت، اما در همان مدت کوتاه، 
نقشـــی ماندگار در تاریخ داستان‌نویســـی 

معاصـــر ایران ایفـــا کرد.
 

 آغاز راه: تجربه‌های اولیه 
در داستان‌نویسی

آل احمد نخســـتین داســـتان‌هایش را در 
فضایی نوشت که تحت تأثیر نیما یوشیج 
در شـــعر و صـــادق هدایـــت در داســـتان، 
ادبیـــات معاصر ایـــران دگرگون می‌شـــد. 
مجموعه‌داســـتان »دید و بازدید« )۱۳۲۴( 
نخســـتین تجربه‌ داستان‌نویســـی او بود. 

ایـــن مجموعه گرچه از جنبه بلاغت هنری 
هنوز در ســـطحی مقدماتی قـــرار دارد، اما 
نشـــانه‌هایی از دغدغـــه‌ اصلـــی آل احمد 
یعنـــی بازنمایـــی زندگـــی طبقه‌ متوســـط 
شـــهری و آدم‌های معمولـــی جامعه‌ ایرانی 

در آن دیده می‌شـــود. 
از همان آغاز راه مشخص بود که آل احمد 
در پـــی نوعی نوشـــتن اســـت که بـــه زبان 
گفتـــار نزدیک باشـــد. نثـــر او در این دوره، 
ســـاده و بی‌پیرایه امـــا با تأثیـــر از هدایت، 
گاه دچـــار لحن تلـــخ و گزنده اســـت. این 
دوره، مرحله‌ شـــکل‌گیری پایه‌های سبکی 
اســـت که در آثار بعدی او به اوج می‌رســـد. 
از ســـوی دیگر، فعالیت‌هـــای آل احمد در 
حـــوزه ترجمـــه نیز بر نثـــر فارســـی او تأثیر 
گذاشـــته اســـت. او آثاری از نویسنده‌های 
فرانسوی و انگلیسی را به فارسی برگرداند 
کـــه ایـــن ترجمه‌ها عـــاوه بر آشـــنا کردن 
خواننده‌هـــای ایرانی با ادبیـــات جهان، بر 

اردشـــیر محصـــص در جایی گفته اســـت آنچه 
را می‌دیـــده بـــه تصویـــر کشـــیده و کارهایش را 
وقایع‌نـــگاری و مـــدارک و ســـندهایی از زمانـــه 
و محیطـــش می‌دانـــد. او ایـــن کار را عمدتاً در 
قالب طنز تصویری ســـیاه و تلخـــی انجام داده 
کـــه امضـــای منحصربفـــرد او را داشـــت و کاملاً 
مختص خـــود او بـــود. محصص بـــرای روایت 
زمانـــه‌اش، بـــه اتفاق یـــا فرد مشـــخصی توجه 
نمی‌کند و درصـــدد مطالعه، کنکاش و نمایش 
ریشـــه و عمق مسائل اجتماعی و نشانه گرفتن 
خلـــق و خـــوی درونـــی و وضعیت‌هـــای عمیق 
انســـانی اســـت. او با این دیدگاهش توانسته از 
مرزهـــای متعارف زمانه‌اش فراتـــر رود و تحولی 
اساســـی در کاریکاتور اجتماعی و سیاسی ایران 
پایه‌گـــذاری کنـــد. محصـــص برای رســـیدن به 
ایـــن هدفـــش، در گام اول، اســـتقلال خـــود را 
در انتخـــاب مضامیـــن و روش‌های بـــه تصویر 
کشـــیدن و اجرای آنها )تکنیـــک( حفظ کرده و 
خود را تابع نظرات و اوامر ســـردبیران نشریات 

و ســـایر ســـفارش‌دهندگان نکرده است.
محصص برای پرداختن به مســـائل اجتماعی، 
سیاســـی و اخلاقی به عنوان مهم‌ترین دغدغه 
در کار و زندگـــی‌اش، جســـت‌و‌جوهای زیـــاد 
و پیـــرو آن راه‌هـــا و گزینه‌هـــای متنوعـــی را در 
موضـــوع، تصویر و تکنیک به کار گرفته اســـت. 
از ایـــن توجهات و جســـت‌و‌جوهای او می‌توان 
به مـــواردی مانند دقت بـــه گروه‌ها و تیپ‌های 
اجتماعـــی، توجـــه و نشـــان دادن مــــنش‌ها، 
رفتارهـــا، حماقت‌هـــا و شـــرارت‌ها، بـــه تصویر 
درآوردن حالات، ســـکنات و ویژگی‌های درونی 
و روانشـــناختی آدم‌ها، توجه و تیزبینی ویژه به 
صحنه‌ها و اتفاقات مضحک زندگی، اســـتفاده 
از روش ایجـــاز و اختصـــار، توجـــه و اهمیت به 
عنصـــر حرکـــت، دقـــت در مضامین بـــه ظاهر 
ســـاده امـــا مهـــم و عمیـــق، فاصلـــه گرفتن از 
قواعد و روش‌های مرســـوم زمانـــه‌اش، رجوع 
بـــه نمادها و تصاویر تاریخ هنر مانند موجودات 
ترکیبی و ذهنی یا حیوانات و اشـــیای عجیب، 
ایجـــاد نوعـــی وهـــم و غیرمعمولـــی بـــودن در 
تصاویر، داشـــتن نـــگاه بدبینانـــه و هجوآمیز به 

آدم‌هـــا و زندگی روزمره توســـط او اشـــاره کرد.
محصص لحظه‌ای از دنیای پیرامونش چشـــم 
برنمی‌دارد و در ثبـــت آن توقف نکرده و در این 
مســـیر بـــه هیـــچ چیـــز و هیچ‌کس هـــم رحم 
اتفاقـــات، شـــخصیت‌ها،  نمی‌کنـــد و همـــه 
گروه‌هـــای اجتماعی و موضوعـــات مختلف را 
از دَم تیـــغ طنـــز و قلمـــش می‌گذرانـــد؛ حتی 

هنر و هنرمنـــدان را و حتی خودش را به عنوان 
کارمند وزارت مســـکن و آبادانی. او حتی جهان 
باورهـــا، رویاهـــا و خواب‌هـــا و تصـــورات ذهنی 
دوران خود را در قالب اســـتعاره‌های تصویری، 
کلامـــی، فرهنـــگ و ادبیات عامـــه و موجودات 

تخیلی بـــه چالش می‌کشـــد.
محصص در این مسیر بســـیار جدی است و با 

همه وجودش می‌جنگد؛ بـــا تظاهر و دروغ، با 
حماقت، با عـــادات و ســـنت‌های احمقانه، با 
قدرت، با معقولات، با خوشـــی‌های ســـطحی و 
دروغین، بـــا خیانت‌های اخلاقی، بـــا تاریکی، 
بـــا تـــرس و بـُـــزدلی، بـــا نقاب‌ها و ماســـک‌ها، 
بـــا بلاهـــت و... می‌جنگـــد، امـــا ایـــن جنـــگ 
او مســـلحانه نیســـت؛ چـــون خـــودش اعتقاد 
داشـــته اعتراض بـــه جایی نمی‌رســـد و در این 
میان تصمیم می‌گیرد با هنـــر و کارش پرَخاش 
و زخـــم بزنـــد بـــه هـــر چـــه ســـیاهی و تلخی و 
ســـیاه‌کاری اســـت. همچنان‌که خودش گفته 
بـــود دوســـت دارم دندان‌هایـــم همیشـــه تیز 

باشد؛ تیــــزتر از دوزخ.
هماننـــد بســـیاری از هنرمنـــدان بـــزرگ و مهم 
در تاریـــخ هنـــر، بعید اســـت بتوانیـــم به عمق 
انگیزه‌ها، سرچشـــمه‌ها، خاستگاه‌های دقیق 
و عمیـــق ایده‌ها و آثـــار محصص پـــی ببریم و 

بـــر همین اســـاس ترجیح می‌دهم در تفســـیر 
و تأویـــل آنها جانـــب احتیاط را نگـــه دارم؛ چرا 
کـــه بـــرای بیـــان و بازنمایـــی افـــکار، درونیات 
و واکنش‌هایـــش بـــه مســـائل، بـــه روش‌ها و 
ابزارهای متنوعی متوســـل شده که واکاوی آنها 

ســـاده و راحت نیست.
از مهم‌تریـــن روش‌هـــا و راه‌حل‌های محصص 
برای به تصویر کشـــیدن ایده‌هایش شـــناخت 
و توجه او به نقاشـــی ســـنتی ایـــران، پرده‌های 
نقاشـــی قهوه‌خانـــه‌ای، تصاویـــر چاپ‌هـــای 
سنگی، نقاشـــی عامیانه، تصاویر و عکس‌های 
روزنامه‌هـــا و مجـــات، نقاشـــی کـــودکان و... 
اســـت. علاوه بر اینها توجه ویـــژه او به اتفاقات 
و ســـوژه‌های غیرعادی و نامتعارف و بهره‌گیری 
از مفهوم و منطـــق تضاد و تناقض در کارهایش 
قابـــل توجـــه اســـت. تقابـــل ظالـــم و مظلوم، 
روابـــط حاکم و محکوم، اخـــاق و بی‌اخلاقی، 
شـــجاعت و ترس، ظاهر و باطـــن و مانند اینها 
بـــرای او ابـــزار و راه‌حلـــی هســـتند کـــه انرژی 
تصاویـــرش را از آنها تأمیـــن می‌کند و همزمان 

هم ایـــده‌اش را به نمایـــش درمی‌آورد.
با وجـــود اینکه محصـــص آثار رنگـــی و توانایی 
به‌کارگیـــری آبرنـــگ و مدادرنگـــی را دارد، امـــا 
مهم‌ترین عامل بیان شـــخصی او اســـتفاده از 
طراحی و آن‌هـــم طراحی با عنصر خط اســـت 
که در عین ســـادگی این عنصر تجســـمی، برای 
او ظرفیت‌هـــای متنوعی دارد. خـــط برای او در 
اولویت نســـبت به ســـایر عناصر بصری است و 
آن را مـــادر تصویـــر می‌دانـــد که از یـــک عقرب 
مهلک‌تـــر و از یـــک مفتـــول فلـــزی ســـخت‌تر 
اســـت. او همیـــن ویژگـــی را به‌عنـــوان یـــک 
خصلـــت و بیـــان اعتراضی بـــرای اســـتفاده از 
طراحـــی در آثـــارش و کاربرد مـــاده و ابزار خط 

در کارهایـــش می‌داند.
بـــا این مـــرور مختصـــر، درمی‌یابیـــم محصص 
برای نشـــان دادن غریزه و حس کنجکاوی‌اش 
و نفـــوذ تا عمق وجـــود آدم‌ها، اشـــیا و اتفاقات 
پیرامونـــش و تأثیرگـــذاری بیـــان و زبانـــش بر 
مخاطب، همه زمینه‌ها، دانش نظری، توانایی 
تکنیکی و ابـــزاری و تصویرگری را داراســـت و با 
وجـــود همه این مـــوارد، با خـــط و خطوطی به 
ظاهـــر ســـاده، تلنگـــرش را بـــه ما می‌زنـــد و تا 
به خودمـــان بیاییم، مـــا را به خنده واداشـــته 
و چه بســـا بلافاصلـــه پس از آن هـــم با نیش و 
تلخـــی کارش، مـــا را به فکر فرو بـــرده و به گریه 

هم می‌انـــدازد.
گاهی که مـــدت طولانی و با دقـــت و مطابقت 
بیشـــتری کارهـــای محصص را مـــرور می‌کنم، 
پـــی می‌بـــرم شـــاید تعـــداد زیـــادی از کارهای 
او لزومـــاً کاریکاتـــور نباشـــند. گویا این دســـته 
از کارهـــای او تصویـــری از حقیقـــت و واقعیت 
هســـتند کـــه ویژگـــی واقع‌گرایانـــه آنهـــا بـــر 
خصلـــت کاریکاتـــور بـــودن آنهـــا غلبـــه دارد و 
گویـــی تصاویری بـــرای همه تاریخ هســـتند و 
هـــم اوســـت که بـــا کارهایـــش برای مـــا ایجاد 
پرســـش و افشـــاگری می‌کند و به مـــا نهیب و 
تلنگـــر می‌زنـــد و مـــا را وامی‌دارد کـــه علاوه بر 
دنیای پیرامون، بـــه خودمان نگاهی بیندازیم 
و نیش‌هـــا و هشـــدار او را بر وجـــود خودمان 
غ از  هـــم ببینیم و هم اوســـت کـــه گاهی فـــار
همـــه ایـــن دغدغه‌هـــای انتقـــادی و تلخش، 
لبخندی شـــیرین هـــم بر لبان ما می‌نشـــاند. 
اردشـــیر محصـــص بـــا ماســـت و مـــا را به رخ 

می‌کشـــد. خودمان 

نثر خود او نیز اثر گذاشـــت. ریتم ســـریع، 
جمله‌هـــای کوتـــاه و ســـاختار محـــاوره‌ای 
نثـــر او تا حـــدی متأثر از تجربـــه مواجهه با 
ادبیات غـــرب، به‌ویژه آثار کامو و ســـلین، 

. بود
 

 داستان کوتاه
میدان اصلی خلاقیت

را در میـــان  آل احمـــد  اگـــر بخواهیـــم 
شـــاخه‌های گوناگـــون فعالیـــت ادبی‌اش 
دســـته‌بندی کنیم، باید گفـــت او بیش از 
هر چیز یـــک داســـتان‌نویس کوتـــاه بود. 
مجموعه‌هایی چـــون »ســـه‌تار« )1327(، 
»زن زیادی« )۱۳3۱( و رمان »مدیر مدرسه« 
)۱۳۳۷( از برجســـته‌ترین دستاوردهای او 

در ایـــن حوزه‌اند.
در »ســـه‌تار«، آل احمـــد موفـــق می‌شـــود 
فضای شهری و آدم‌های روزمره را با نگاهی 
تـــازه روایت کنـــد. داســـتان‌ها سرشـــار از 
تقابل میان ســـنت و مدرنیته، بحران‌های 
امـــا  هویتـــی و موقعیت‌هـــای طنزآلـــود 
تلخ‌انـــد. لحـــن گفتـــاری، دیالوگ‌هـــای 
زنـــده و شـــخصیت‌پردازی‌های کوتـــاه و 
مؤثر از ویژگی‌های بـــارز این مجموعه‌اند.
مجموعـــه »زن زیـــادی« نقطـــه عطفـــی در 
کارنامه آل احمد به‌شـــمار مـــی‌رود. در این 
اثـــر، او با نگاهـــی تیزبین و زبـــان بی‌پرده، 
زندگـــی زن‌هـــا در جامعـــه مردســـالار و 
بحران‌هـــای روانـــی و اجتماعی آنهـــا را به 
تصویـــر می‌کشـــد. او در ایـــن داســـتان‌ها 
توانســـت نشـــان دهد که چگونـــه روایت 
بیـــان  بـــرای  کوتـــاه می‌توانـــد بســـتری 
تجربه‌هـــای زیســـته روزمره باشـــد، بدون 

آنکـــه بـــه دام خطابه یـــا اغـــراق بیفتد.
 

رمان؛ جست‌وجوی فرم گسترده‌تر
آل احمـــد چنـــد رمـــان نیـــز نوشـــت که از 
میـــان آنهـــا »مدیـــر مدرســـه« و »نفریـــن 
زمین« بیـــش از دیگر آثار مـــورد توجه قرار 
گرفته‌اند. »مدیر مدرسه« )۱۳۳۷( روایتی 
اســـت از تجربـــه یک معلم در مقـــام مدیر 
مدرســـه‌ای ابتدایـــی. این رمـــان از حیث 
ســـاختاری ساده است، شـــخصیت‌پردازی 
پیچیـــده‌ای نـــدارد و گاه دچـــار اشـــتباه در 
زمان خطی روایت می‌شـــود، اما اهمیتش 

در شـــیوه روایت و زبان زنده‌ای است که با 
آن نوشـــته شده است. آل احمد در این اثر 
توانســـت لحن طنزآلود و انتقادی‌اش را به 
قالبی طولانی‌تـــر منتقل کنـــد، بی‌آنکه از 

روانی و جذابیت متن کاســـته شـــود.
تجربـــه   ،)۱۳۴۶ ( زمیـــن«  »نفریـــن  در 
رمان‌نویســـی او به بلوغ بیشتری می‌رسد. 
ایـــن رمان نه‌تنها از نظر شـــخصیت‌پردازی 
دقیق‌تـــر اســـت، بلکـــه نثـــر آن پخته‌تر و 
ترکیـــب میان روایـــت اول‌شـــخص و نگاه 
انتقادی نویســـنده به‌خوبی ســـامان یافته 
است. این اثر نشـــان می‌دهد که آل احمد 
قادر اســـت فراتر از داســـتان کوتاه حرکت 
کند و روایت‌هـــای طولانی‌تر را نیز با همان 

انـــرژی و صراحت پیـــش ببرد.
 

سبک‌شناسی نثر
نثـــر آل احمـــد مهم‌تریـــن عنصـــر میراث 
ادبـــی اوســـت. ویژگی‌های اصلـــی این نثر 

را می‌تـــوان چنین برشـــمرد:
عیـــن  در  احمـــد،  آل  گفتـــاری:  زبـــان 
بهره‌مندی از میراث ســـعدی در گلستان، 
زبان نوشـــتاری را به زبان محـــاوره )عمدتاً 
لهجـــه تهرانی( نزدیـــک می‌کنـــد. این امر 
ســـبب شـــد آثار او برای طیف گسترده‌ای 
از مخاطبین قابل درک و ملموس باشـــد.

کوتـــاه،  جمـــات  ضرباهنـــگ:  و  ریتـــم 
اســـتفاده مکـــرر از نقطه و مکـــث و ایجاد 
نوعی ریتم خاص، نثـــر او را زنده و پرانرژی 

کرده اســـت.
طنز تلـــخ: طنز در آثـــار آل احمـــد نه برای 
خندانـــدن بلکـــه بـــرای افشـــاگری و نقد 
وضعیـــت موجود اســـت. این طنز بیشـــتر 

در لحـــن و دیالوگ‌ها جلـــوه دارد.
از  بیـــش  او  تصویرپـــردازی اجتماعـــی: 
آنکـــه به توصیـــف طبیعت یـــا زیبایی‌های 
شـــاعرانه بپـــردازد، صحنه‌هایـــی از زندگی 
اجتماعـــی و شـــهری را با جزئیـــات عینی 

می‌کند. بازنمایـــی 
 

شخصیت‌پردازی و جهان داستانی
شـــخصیت‌های داســـتان‌های آل احمـــد 
معمولاً از طبقه متوسط شهری، معلمین، 
کارمندهـــا، بازاریـــان یـــا زن‌هـــای خانه‌دار 
هســـتند. او به جـــای خلـــق قهرمان‌های 

بـــزرگ، بـــه آدم‌هـــای عـــادی و رنج‌هـــای 
کوچک اما واقعـــی آنهـــا پرداخت. همین 
امر جهـــان داســـتانی او را متمایز و نزدیک 

به زندگـــی روزمره ســـاخت.
شـــخصیت‌ها اغلـــب درگیـــر تضادهـــای 
درونی‌انـــد: میان ســـنت و مدرنیته، میان 
میـــل و ممنوعیـــت، میـــان خواســـت و 
واقعیـــت. ایـــن موقعیت‌هـــای دوگانـــه به 
بعُـــدی روان‌شـــناختی  او  داســـتان‌های 
می‌دهـــد، هرچنـــد آل احمـــد چنـــدان به 
تحلیل‌هـــای عمیـــق روانـــی نمی‌پـــردازد، 
بلکه بیشـــتر به بازنمایی رفتاری و گفتاری 

شـــخصیت‌ها بســـنده می‌کنـــد.
 

 جایگاه آل احمد
 در تاریخ داستان‌نویسی ایران

اگر هدایت را آغازگر داســـتان مدرن ایرانی 
بدانیم و چوبک را نویسنده‌ای رئالیست با 
گرایش به تلخی‌هـــای زندگی، آل احمد در 
میانـــه این دو جای می‌گیـــرد. او با هدایت 
در نگاه تیزبیـــن و گاه بدبینانـــه به جامعه 
اشـــتراک دارد و بـــا چوبـــک در گرایـــش به 
زندگـــی مردم عـــادی. اما تفـــاوت اصلی او 
در زبان و لحن اســـت. آل احمد زبان زنده 
و محاوره‌ای را وارد ادبیات داســـتانی کرد و 
بدیـــن ترتیـــب راه را برای نویســـنده‌هایی 
چون بهـــرام صادقی، اســـماعیل فصیح و 
حتی بعدها هوشـــنگ گلشـــیری در برخی 

جنبه‌ها هموار ســـاخت.
کنـــار  در  احمـــد  آل  دیگـــر،  ســـوی  از 
نویســـنده‌هایی چـــون صـــادق چوبـــک 
و بـــزرگ علـــوی، بخشـــی از نســـل دوم 
به‌شـــمار  ایـــران  مـــدرن  نویســـنده‌های 
می‌رود؛ نســـلی که کوشـــید تجربه هدایت 
را بســـط دهـــد و بـــه زبـــان و بیان تـــازه‌ای 
دســـت یابد. با همه اهمیت و تأثیرگذاری 
آل احمـــد، آثـــار او از کاســـتی‌هایی نیـــز 
برخوردارنـــد. شـــخصیت‌ها گاه بیـــش از 
اندازه تیپیک و کمتـــر چندلایه‌اند و از نظر 
ساختار روایی، بســـیاری از داستان‌های او 
ســـاده و خطی باقی می‌ماننـــد. همچنین 
نثـــر او، هرچنـــد پرقـــدرت، گاه بـــه تکرار و 
زیاده‌گویـــی دچار می‌شـــود. بـــا این حال 
ایـــن محدودیت‌هـــا چیـــزی از اهمیـــت 

تاریخـــی و ادبـــی کار او نمی‌کاهـــد.

گزارش

علیرضا پیروزان
نویسنده و منتقد ادبی

دریچه

اردشیر میرمنگره
طراح و گرافیست

اگر هدایت 
را آغازگر 

داستان مدرن 
ایرانی بدانیم 

و چوبک را 
نویسنده‌ای 
رئالیست با 

گرایش به 
تلخی‌های 
زندگی، آل 

احمد در میانه 
این دو جای 
می‌گیرد. او 

با هدایت در 
نگاه تیزبین 

و گاه بدبینانه 
به جامعه 

اشتراک دارد 
و با چوبک 

در گرایش به 
زندگی مردم 

عادی

ن  ا می‌تـــو ا  ر محصـــص  شـــیر  رد ا
طنـــز  »تئوریســـین‌های  جملـــه  از 
گرافیـــک« نامیـــد؛ هنرمنـــدی کـــه 
مسیر کاریکاتور را در ایران دگرگون 

 . د کر
محصـــص بـــا بازآفرینـــی نقش‌ها و 
فرم‌هـــای قاجاریـــه، طنـــز گرافیک 
را به ســـطحی جهانی رســـاند و نام 
خـــود را در کنار هنرمنـــدان بزرگی 
چـــون دومیـــه و گئـــورگ گـــروس 
ثبـــت کـــرد. هرچنـــد انتقادهـــا و 
مخالفت‌هـــا همـــواره همراهـــش 
بـــود، امـــا پایـــداری او در دفـــاع از 
نگاه خویش ســـبب شـــد امـــروز همچنان بـــه عنوان 
یکـــی از ســـتون‌های اصلی هنـــر اجتماعـــی در ایران و 

جهان شـــناخته شـــود.
اولین‌بـــار در ســـال 1344 آثار اردشـــیر محصـــص را در 
نمایشـــگاهی دیدم. آن موقع 13 ســـالم بـــود. پیش از 
این نمایشـــگاه، آثـــارش را در کتاب هفتـــه که نماینده 
جامعه روشـــنفکری بعـــد از کودتا به ســـردبیری احمد 
شـــاملو بود، دیده بـــودم. در همان نمایشـــگاه، آقای 
جـــواد مجابی کـــه در همســـایگی مـــا بود، مـــن را به 
محصـــص معرفـــی کـــرد. یـــک روز هم محصـــص را در 
خیابـــان با پرویز شـــاپور دیـــدم که به ســـمت کافه‌ای 
می‌رونـــد. من هم دنبال‌شـــان رفتم. از آنجا که ســـنم 
خیلـــی کـــم بـــود، وقتی آنهـــا وارد شـــدند، مـــن حتی 
جرأت نکردم وارد شـــوم. ایســـتادم و منتظر شـــدم تا 
بیـــرون بیاینـــد. قدری گذشـــت و آنها بیـــرون آمدند. 
مـــن ســـراغ آقـــای محصـــص رفتـــم و گفتم دوســـت 
دارم کارهـــای مـــن را ببیننـــد. او کارهای مـــن را دید و 
تحســـین کرد. بعدتـــر، این دیـــدار را به دیـــدار گوته و 
حافظ تشـــبیه کردم و هر بار که از این تشـــبیه ســـخن 
می‌گفتـــم، لذت می‌بـــرد. بعدتر ارتباطم بـــا هر دو آنها 
نزدیک‌تر شـــد و آثارم هم در نشـــریه جهـــان نو در کنار 

تورج حمیدیـــان و پرویز شـــاپور به چاپ رســـید.
مـــن خـــودم را مدیـــون او می‌دانـــم، چون چشـــمم را 
بـــه حرکـــت آوانگارد بـــاز کـــرد. او از همه هنرهـــا تأثیر 
گرفتـــه بود و بر همـــه هنرها تأثیر می‌گذاشـــت. آثار او 
طنز گرافیکی اســـت و صرفـــاً موضوعـــات فکاهی را در 
برنمی‌گیـــرد و از جنس بنگاه شـــادمانی و کمدی‌های 
صبح جمعـــه آن زمان نبـــود؛ بلکه هنرمنـــدی متعهد 
بـــود که باعـــث می‌شـــد کارش با آثـــار نقاشـــانی مثل 
اونـــوره دومیه و گئورگ گروس قابل مقایســـه باشـــد؛ 
جایی‌ در هنر تجســـمی معاصر که نقاشـــی به طراحی 
می‌رســـد و به رســـانه‌ای با گرایش اجتماعـــی قدرتمند 

تبدیل می‌شـــود.
محصـــص در سیســـتم زیباشناســـی طنـــز گرافیکـــی 
عملکـــرد خوبی داشـــت. او کاریکاتور را بـــه عنوان یک 
هنر اجتماعـــی معرفی کرد و باعث شـــد این هنر مثل 
هنرهـــای تجســـمی دیگر روی دیـــوار گالری‌هـــا برود و 

توانایـــی انتقال از طریق رســـانه‌ها را داشـــته باشـــد.
درمـــورد شـــیوه کاری اردشـــیر محصـــص، اختـــاف 
نظرهایـــی هســـت. شـــاید بـــه ایـــن خاطـــر کـــه او در 
دوران فعالیـــت حرفـــه‌ای‌اش بـــه ســـراغ موضوعـــات 
و شـــیوه‌های مختلـــف و متنوعـــی رفـــت کـــه کارش 
می‌کـــرد.  متفـــاوت  کاریکاتوریســـت‌ها  دیگـــر  از  را 

چنان‌کـــه آثـــارش را گاه طراحـــی، گاه کاریکاتـــور، گاه 
کارتـــون و... خوانده‌انـــد. البتـــه نوآوری‌هـــای او در 
کاریکاتـــور با انتقـــادات زیادی هم مواجه شـــد و برخی 
کاریکاتوریســـت‌های ژورنالیســـتی احساسی به اردشیر 
حملـــه کردنـــد. اما او بـــا وجـــود انتقادات، همـــواره از 
خـــود دفـــاع کـــرد و اعتقاد داشـــت یک فـــردِ متفاوت 
اســـت و در نهایـــت تـــا آخرین لحظه تســـلیم نشـــد. 
اردشـــیر محصـــص طراحی‌هایـــی را روی عکس‌هـــای 
یادگاری بازســـازی و محتـــوای درونی آنها را افشـــا کرد. 
او با اســـتفاده از طنز گرافیک، واقعیت‌های پشت این 
تصاویر را نشـــان داد. در بســـیاری از موارد، ممکن بود 
کافه‌ها یـــا تیمارســـتان‌ها را طراحی و واقعیت پشـــت 

این قضایـــا را نمایان کند. 
دیوید لوین، یک کاریکاتور از اردشـــیر محصص کشیده 
که او در آن در لباس شـــرقی نشســـته و قلم و کاغذ به 
دســـت دارد. به نظر من، او در همـــان هیأت، یعنی به 
عنوان یـــک هنرمند مرتبـــط با فرهنـــگ بین‌النهرین 
و خاورمیانـــه، واقعـــاً یک اســـطوره و اعجوبه بـــود. اما 
قابل مقایســـه بـــا طراحان بـــزرگ غرب اروپا نیســـت، 
زیـــرا آنهـــا غول‌هایی هســـتند کـــه تاریخ هنـــر معاصر 
در اروپا را شـــکل دادند. برای مثـــال، هنرمندانی مانند 
لوتریـــک بـــه کافه‌هـــا می‌رفتنـــد و در حین نقاشـــی و 
طراحـــی از زندگی روزمـــره، خصوصیات طنـــز گرافیک 
را در کارهایشـــان منعکـــس می‌کردنـــد. او همیشـــه با 
سوژه‌های بســـیار گســـتاخ شـــروع می‌کرد و کاریکاتور 
مؤلـــف را پایه‌گذاری کـــرد که با آنچه در نشـــریات طنز 
و شوخی ارائه می‌شـــد، متفاوت بود. اردشیر محصص 
یـــک هنرمند، معلم و روشـــنفکر بود کـــه دو محور را با 
هم جلو می‌برد. ســـپس در کارهـــای بعدی‌اش، مانند 
طراحی از تیمارســـتان‌ها، واقعیت‌ها و حقایق پشـــت 
آنهـــا را از طریق طنز گرافیک افشـــا می‌کرد. تمام اینها 

نشـــان‌دهنده جالب بودن او اســـت.
محصـــص هنرمنـــدی جهانی بود و توانســـت در کنار 
بـــزرگان تاریـــخ هنـــر جهان مطرح شـــود. اردشـــیر، 
تئـــوری طنز گرافیـــک را به طور مســـتمر ارائـــه داد و 
بـــه دلیل عشـــق بـــه تاریخ ایـــران معضلات ایـــران را 
در آثارش مطـــرح کرد. چه از نظـــر محتوای فکری و 
چـــه از لحاظ فرم، نقاشـــی و گرافیـــک قاجاریه را در 
طرح‌های خود زنده کرد. محصص در هنر ترســـیمی‌ 
بـــه عرصه طنـــز نزدیک شـــد و هنـــر ایرانـــی را در آثار 

خود اعتلا بخشـــید.
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